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چكيده
ــت كه پرداختن به آن با شيوة صحيح  ــى واژگان قرآنى از دانش هايى اس مفهوم شناس
ــيار راه گشا باشد. به اين منظور واژة «عبرت»  ــير، بس علمى مى تواند در علوم قرآنى و تفس
ــت، گزينش  ــده اس ــيار به كار برده ش ــه در قرآن كريم و روايات معصومين:، بس را، ك
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ــكار مى شود و بر  ــده و تنها با عبرت گرفتن از آن ها آش و تأمّلى كه در آيات قرآن نهفته ش
ــت بر اين واژه كه علاوه بر  دل خردمندان نقش مى بندد. مقالة حاضر، حاصل تحقيقى اس
ــوزه معنايى آن در واژگان نظيرش و  ــاى آن از كتب لغت عربى و قرآنى، ح ــتخراج معن اس

نحوة كاربرد آن در سياق آيات مورد بررسى قرار گرفته است.
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1. بيان مسأله 
«عبرت» از مفاهيمى است كه در آيات قرآن كريم و روايات، بسيار مورد تاكيد قرار گرفته 
ــيارى از آيات، عبرت انسان ها ست كه با درك ظاهرى  ــت. در واقع هدف خداوند از ذكر بس اس
ــنجش و مقايسه آغاز مى شود و در نهايت نيز به نتيجه اى  ــه در آن و س موضوع، تأمّل و انديش
معقول و منطقى و عبرت و اعتبار ختم مى شود. اين پژوهش مى كوشد تا از طريق مفهوم شناسى، 
ــخيص راه صحيح  عبرت را به عنوان يكى از عوامل تعيين  كننده معرفى كند كه به منظور تش
ــمند براى پيشگيرى از هلاكت مى تواند انسان را به گمراهى بكشاند  ــيله اى ارزش زندگى و وس
يا او را به بالاترين مدارج انسانى برساند. بنابر اين ضمن جست  وجوى مفهوم واژة «عبرت» در 

آيات قرآن كريم، زمينه ها و شرايط عبرت و عبرت  گيرندگان نيز مشخص شد.

2. معناى لغوى
ــان، اصل آن بر  ــه گفتة لغت  شناس ــت كه ب ــده اس ــة «عبر» گرفته ش «عبرت» از ريش
ــدى،1410: 129/2؛ ابن منظور، 1414: 9/ 18؛  ــتن از چيزى دلالت دارد (فراهي نفوذ و گذش
ــا، 207/4؛ مصطفوى، 1360:  16/8). براى  ــرى، 1414، 3/ 389؛ ابن فارس، بى ت فيومى المق
ــم و دومى مصدر است، معانى متعددى چون تدبرّ و نظر، تعجب  عبرت و اعتبار، كه اوّلى اس
ــدن براى  ــان)؛ موعظه (فراهيدى،1410: 129/2) و تذكّر، اهميّت دادن و اعتبار قائل  ش (هم
ــير كردن، عبور كردن (ابن فارس، بى تا،  ــزى (فيومى المقرى، 1414: 389/3- 390)؛ تفس چي
ــك باريدن (دهخدا، 1372: 1388/3) ذكر شده است. همچنين به الگو و اصلى  210/4)؛ اش
ــنجيده مى شود نيز عبرت گفته  ــابه ها به آن ارجاع داده شده، با آن س ــاير نظاير و مش كه س

مى شود (تهانوى، 1996: 52/1).
ــت (فراهيدى،  ــته اس ــته» دانس لذا خليل بن احمد، عبرت گرفتن را «پندگرفتن از گذش

1410: 129/2). ولى احمد بن  فارس در اين زمينه گفته است: 
ــود؛ زيرا هر دو ساحل  ــاحل قياس مى ش «اعتبار و عبرت به نظر ما، به دو س
 « 

  
 » نسبت به يكديگر «عبر» هم هستند و زمانى كه مى گويى



37

مفهوم شناسى «عبرت» در قرآن كريم

ــى و آن معنايى را كه در نظر مى آورى، «عبر»  ــى به آن چيز نگاه مى كن گوي
آن و در برابر آن قرار داده، با آن مقايسه مى كنى». 

بصْارِ» 
َ ْ
وِ� الأ

ُ
وا يا أ ــت. وى آية «فَاقْتَبِرُ ــتق شده اس بنابراين، اعتبار از «عبرت النهر» مش

(الحشر/2) را شاهد آورده و در توضيح آن مى گويد: 
ــت كه به كسى كه افعالى را انجام داده و به كيفر خود  «گويا خداوند گفته اس
هم رسيده است، نگاه كرده، از كارهاى او اجتناب كنيد تا آنچه بر سر او آمد، 

بر سر شما نيايد» (ابن فارس، بى تا: 210/4). 
ــه و نظر همراه با  ــود كه او عبرت را به معنى انديش از اين بيان ابن فارس فهميده مى ش

مقايسه و سنجش و در نهايت پند و اندرز گرفته است ( قائمى مقدم، 1384: 10/1).

3. معناى اصطلاحى
ــبب درك باطنى و  ــوس، س ــت كه در آن معرفت ظاهرى و محس ــرت» حالتى اس «عب
ــهود به امور نا مشهود منتقل مى شود (راغب اصفهانى،  ــوس شده، انسان از امور مش غيرمحس
ــوس و تجربياتِ  ــهود، محس ــت، امور مش ــى، 1371: 284/4). درحقيق 1412: 543/2؛ قرش
گذشته ها را به امور نامشهود، نا محسوس و تجربه نشده تبديل مى كند و از اين طريق، باطن 
و حقيقت آن مسائل براى ما روشن مى شود؛ مثلاً عبرت  گيرنده وقتى داستان حضرت موسى 
ــه كرده،  ــنيدن صرف اكتفا نمى كند، بلكه در جزئيات آن انديش ــنود، به ش و فرعون را مى ش
رابطة بين اجزاى آن را تجزيه و تحليل مى كند. سپس به اين نتيجه مى رسد كه سوء  عاقبت 
ــبت به  ــى7، و عصيان گرى او نس ــون در اثر برخورد هاى متكبرانه او با حضرت موس فرع
هدايت هاى ايشان است. به دنبال آن، عبرت  گيرنده موقعيت خود را با فرعون مقايسه مى  كند 
ــتاد و مسير عصيان  و نتيجه مى گيرد كه اگر او هم مانند فرعون در برابر فرمان خداوند بايس
را در پيش گيرد، به همان سرنوشت دچار مى شود (قائمى مقدم، 1380: 27/ 9). گاهى همين 
حالت در اثر ديدن يك اثر تاريخى مثل طاق كسرى و ايوان مداين و يا يك حادثة زنده مثل 

تصادف و امثال آن پديد مى آيد. 



38

فدك سبزواران ، سال دوم ، شمارة 9 

در تعريف «عبرت» برخى گفته اند كه «عبرت» به معناى موعظه و تذكردادن است. شايد 
بهتر باشد اين معنا را لازمة معناى واژة «عبرت» بدانيم، نه معناى آن؛ زيرا عبرت گرفتن از 
حوادث و رويدادها، پند و وعظى دارد و تأثير خود را بر زندگى خواهد داشت و انسان را به يك 
ــله تعاليم كلى رهنمون مى  كند و از مطلبى به مطلب ديگر عبور مى دهد (عدنان سالم و  سلس
وهبى سلمان، 1426: 294). «عبرت» را به معنى «كسى را سخت تنبيه كردن تا ديگران پند 
ــخص است، موجب  ــته اند؛ يعنى مصائب و بدبختى هايى كه نتيجة اعمال ش گيرند» نيز دانس

پند گرفتن ديگران مى شود (معين، بى تا: 273).
ــال و عبور از ظاهر  ــت كه هر گونه انتق ــت اين اس ــه اى كه در اين جا قابل ذكر اس نكت
ــن و عمقى كه فرد به آن منتقل  ــطح به عمق را نمى توان عبرت ناميد. باط ــه باطن و از س ب
ــان، زندگى خود را به  ــى و اخلاقى داشته باشد. ممكن است كه انس ــود، بايد بار ارزش مى ش
ــت را براى آينده خويش  ــابه ببيند و وقوع همان سرنوش ــهود، مش نوعى با امور ظاهرى مش
ــك و يا مطالب  ــله اطلاعات خش محتمل بداند. به عبارت ديگر، انتقال از ظاهر، با يك سلس
علمى صرف نمى تواند عبرت باشد؛ بلكه آنچه حاضر مى شود بايد قابليّت تأثير گذارى در رفتار 

اخلاقى و خود سازى فرد را داشته باشد.

4. كاربرد مشتقات «عبرت» در آيات  قرآن كريم
مادة «عبر» به چهار شكل «عابر»1، «تعبرون»2، «عبره»3 و «اعتبروا»4 در قرآن ذكر شده است.

ــبيِل»  ــكَارَى حÀََّ يَعْلمَُواْ مَا يَقُولوُنَ وَ لاَجُنُبًا إلاXِ خَبرىِِ سَ نتُمْ سُ
َ
لوَةَ وَ أ Xِينَ ءَامَنُواْ لاَيَقْرَبُواْ الص Xا ا� يهُّ

َ
1. «يأَ

ــاء/ 43)؛ «اى كسانى كه ايمان آورديد، در حال مستى به نماز نزديك نشويد، تا بدانيد چه مي گوييد  (النس
و هنگامى كه جنب هستيد، مگر اين كه مسافر باشيد».

فْتُونِى فِى رُءْياَىَ إنِ كُنتُمْ للرُِّءْياَ يَعْبُرون» (يوسف/ 43 )؛ «اى جمعيت اشراف، دربارة خواب 
َ
 أ
ُ
ا المَْلأَ يهُّ

َ
2. «يأَ

من نظر دهيد، اگر خواب را تعبير مىكنيد».
وِْ� الأبصْارَِ» (آل عمران/ 13)؛ «عبرت براى صاحبان بصيرت است»

ِّ
3. مانند: «إنXِ فِى ذَلكَِ لعَِبَرةً لأ

و نيز (يوسف/ 111؛ النحل/ 66؛ المؤمنون / 21؛ النور/ 44؛ النازعات/ 26).
وِْ� الأبصَْار» 

ُ
لِ الْحشْرِ ... فَاقْتَبرِواْ يأَ Xو

َ
ــمْ لأِ هْلِ الْكِتَابِ مِن دِياَرهِِ

َ
ِينَ كَفَرُواْ مِنْ أ Xخْرَجَ ا�

َ
ِى أ Xــوَ ا� 4. «هُ

ــتين برخورد (با مسلمانان) از خانه هايشان  ــى است كه كافران اهل كتاب را در نخس ــر/ 2)؛ «او كس (الحش
بيرون راند! گمان نمى كرديد آنان خارج شوند و خودشان نيز گمان مى كردند كه دِژهاى محكم شان آن ها 
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واژة «عابرِ» به معنى عبوركننده و «عَابرِِى سَبيِل» به معنى مسافر است. به اين دليل آن را عابر 
مى گويند كه شخص در قسمتى از آن ها تأمّل كرده، از يكى به ديگرى منتقل مى شود (ابن منظور، 

1414:  531/4؛ طريحى،  393/3؛ راغب اصفهانى،1412: 543؛ قرشى، 1371: 284/4).
ــه كار رفته كه با معناى  ــر» و به معناى تعبير خواب ب ــرآن از مادة «عب ــرون» در ق «تعب
ــت، سنخيت دارد (قرشى، 1371:  284/4).  ــتن از حالى به حال ديگر اس اصلى واژه كه گذش
ــيلة تأويل از رؤيا به ماوراى آن  ــخص تعبيرگو به وس ــت كه گويا ش ــبتش اين اس وجه مناس
ــب با  عبور مى كند و از صورت رؤيا به حقيقتى كه در عالم خواب براى صاحب خواب و مناس
روحيات و مجسّم شده پى مى برد (جرجانى، 1377: 67/2؛ سورآبادى،1380: 263؛ طباطبايى، 

.(185/15 :1417
ــت، 7 بار در قرآن كريم (6بار به صورت  ــتقات آن، كه مورد بحث ماس واژة «عبرت» و مش
اسمى1 و يك بار به صورت فعل امر «اعتبروا»2 آمده است. مراد از «عبرت»، تأمّل و تفكّر است.

ــده و به معنى  ــت كه در اصل از عبور گرفته ش ــل امر از مصدر اعتبار اس ــروا» فع «اعِتَبِ
ــتن از چيزى به سوى چيز ديگر است. «معتبر» به كسى مى گويند كه از هر مكانى كه  گذش
بصَْار»ِ 

َ ْ
وِْ� الأ

ُ
عبور كرده، از آن پندى گيرد (فيومى المقرى، 1414:  531/4). در آية «فَاقْتَبرِواْ يأَ

ــر/2)، خداوند از صاحبان چشم و بصيرت مى خواهد كه از سرنوشت يهوديان بنى نظير  (الحش
عبرت پذيرند. از آن جا كه اين حوادث به انسان پند مى دهد «عبرت» ناميده مى شود؛ چرا كه 
را از عذاب الهى مانع مى شود؛ امّا خداوند از آن جا كه گمان نمى كردند، به سراغ شان آمد و در دل هايشان 
ترس و وحشت افكند؛ به گونه اى كه خانه هاى خود را با دست خويش و با دست مؤمنان ويران مى كردند. 

پس عبرت بگيريد اى صاحبان چشم»!
» (آل عمران / 13)؛ عبرت براى صاحبان بصيرت است». و نيز:  وِْ� الأ بصْارَِ

ِّ
1. مانند: «إنXِ فِى ذَلكَِ لعَِبَرةً لأ

(يوسف/ 111؛ النحل/ 66؛ المؤمنون/ 21؛ النور/ 44؛ النازعات/ 26).
وِْ� الأبصَْار» 

ُ
لِ الْحشْرِ ... فَاقْتَبرِواْ يأَ Xو

َ
ــمْ لأِ هْلِ الْكِتَابِ مِن دِياَرهِِ

َ
ِينَ كَفَرُواْ مِنْ أ Xخْرَجَ ا�

َ
ِى أ Xــوَ ا� 2. «هُ

ــتين برخورد (با مسلمانان) از خانه هايشان  ــى است كه كافران اهل كتاب را در نخس ــر/ 2)؛ «او كس (الحش
بيرون راند! گمان نمى كرديد آنان خارج شوند و خودشان نيز گمان مى كردند كه دِژهاى محكم شان آن ها 
را از عذاب الهى مانع مى شود؛ امّا خداوند از آن جا كه گمان نمى كردند، به سراغ شان آمد و در دل هايشان 
ترس و وحشت افكند؛ به گونه اى كه خانه هاى خود را با دست خويش و با دست مؤمنان ويران مى كردند. 

پس عبرت بگيريد اى صاحبان چشم»!
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انسان را به يك سلسله تعاليم كلى رهنمون كرده، از مطلبى به مطلب ديگر منتقل مى كنند 
(كاشفى سبزوارى، 1369: 106).

5. واژه  هايى نظير عبرت 
ــدت و  ــرآن كريم در قالب برخى واژه هاى ديگر با ش ــور از «عبرت»، در ق ــاى مذك  معن

ضعف آمده است. اين واژه ها عبارتند از: تذكر1، تفكر2، نظر3، آيه4 و مثل5.
ــى انداختن  «تذكر» به معناى توجه، يادآورى و پنددادن و همچنين چيزى را به ياد كس
ــه در آياتى از قرآن به  ــى، 1371: 15/3). چنان ك ــت (راغب اصفهانى، 1412: 181؛ قرش اس
همين معنا آمده است.6 خداوند پيامبران خود را برانگيخت و پياپى بين مردم فرستاد تا بشر را 
به اداى پيمان فطرت وادارند و نعمت هاى فراموش شده خدا را يادآورى كنند، با فعاليت هاى 
ــه كار اندازند. در خطابى به  ــة عقل مردم را برانگيخته كنند و ب ــى خود، نيروهاى نهفت تبليغ

حضرت داوود نبى7، فرموده است كه: 
وْمٍ فَعْقِلوُن» (النحل  وِْ� الأ بصَْار» (آل عمران/ 14 ؛ حشر/ 2)؛ «أوِْ� الأكَْاب» (يوسف/ 111)؛ «وَ لقَِ

ُ
1. «أ

/ 12)؛ «مَنْ يَخÃْ» (النازعات / 26).
نْ يَخÃْ» (طه/ 3)؛ «آن را فقط براى يادآورى كسانى كه (از خدا) مى ترسند. نازل  2. مانند: «إلاXِ تذَْكرَِةً لمَِ

.(42 / vطه/ 3؛ واقعة/ 73؛ الحاقه) ساختيم» و
رُونَ»  Xوْمٍ فَتَفَك ــاتٍ لقَِ ــا فِي الأرْضِ جَميعاً مِنْهُ إنXِ في ذلكَِ لآَي ــماواتِ وَ م Xرَ لكَُمْ ما فِي الس Xــخ 3. مانند: «وَ سَ
ــت همه را از سوى خودش مسخّر شما ساخته؛ در  ــما نها و آنچه در زمين اس (الجاثيهv/ 13)؛ او آنچه در آس
ــه مى كنند» و نيز (البقرهv/ 219 و 266؛ يونس/ 24؛  ــت براى كسانى كه انديش ــانه هاى (مهمّى) اس اين نش

الرعد/ 3؛ النحل/ 11 و 69)
ــتر نمى نگرند كه چگونه  ــيهv/ 17) «آيا آنان به ش بلِِ كَيْفَ خُلقَِتْ»؛ (الغاش ِ

ْ
فَلا فَنْظُرُونَ إلَِى الإ

َ
4. مانند: «أ

آفريده شده است!؟ ونيز (الأعراف/ 185؛ ق / 6) 
 /vوْمٍ يوُقنُِونَ» (الجاثيه ماواتِ وَ الأرْضِ لآَياتٍ للمُِْؤْمِنيَن وَ في خَلقِْكُمْ وَ ما فَبُثُّ مِنْ دابXةٍ آياتٌ لقَِ X5. «فِي الس
ــانه هاى (فراوانى) براى مؤمنان وجود دارد و در آفرينش شما و  ــما نها و زمين نش ــكّ در آس 3و 4)؛ «بى ش
ــر زمين) پراكنده ساخته، نشانه هايى است براى در آمد و شد شب و روز، و رزق  جنبندگانى كه (در سراس
ــيلة آن زمين  ــمان نازل كرده و به وس ــتند. و نيز از آس (و بارانى) كه خداوند » جمعيّتى كه اهل يقين هس
ــانه هاى روشنى است براى گروهى كه اهل  ــيده و همچنين در وزش بادها، نش را بعد از مردنش حيات بخش

تفكّرند!» (الذاريات/ 20؛ الحديد/ 17).
ــلٍ» ؛(الروم/ 58) «ما براى مردم در اين قرآن از  بْنا للنXِاسِ في هذَا القُْرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَ ــدْ ضَرَ ــد: «وَ لقََ 6. مانن

.(5 /vالأعراف/ 176؛ يونس/ 24؛ الجمعه) هرگونه مثال و مطلبى بيان كرديم» و نيز
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ــامل حال  ــرا از نعمت هاى ظاهرى و باطنى من كه ش ــر بده بندگان م «تذك
آن هاست» (گيلانى،1377: 383). 

ــر را يادآورى مى  كند،  ــول  اكرم6، فطريات باطنى بش قرآن كريم در مواردى به رس
ــان آگاه مي كند. آن جا  ــيان را عقب مى زند و مردم را به ضمير باطن خودش پرده غفلت و نس

ر است:  ايشان مذكِّ
رٌ» (الغاشيه/21). نتَْ مُذَكِّ

َ
رْ إنXِما أ «فذَكِّ

ايشان در روايتى فرمودند: 
ــروردگارم مرا امر  » «پ




 




  








 







  








 








 






 




 


 






 




 




»
ــيدن و نگاهم عبرت آموختن باشد»  ــكوتم انديش كرده كه گفتارم ياد خدا، س

(طبرسى ، 1385: 57).
اميرالمؤمنين على7، مى فرمايند: 

ــت» (آمدى،  »؛ «مؤمن دائم الذّكر و كثيرالفكر اس
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 .(84 :1366
ــائل دينيّه و از براى اصلاح  ــت، و در حقايق و معارف و مس ــه در ذكر و ياد خداس هميش

احوال و اعمال خود بسيار فكر مي كند.
ــت آوردن واقعيات و  ــه، تأمل، أعمال نظر و تدبرّ براى به دس ــر» به معناى أنديش «تفك
عبرت گرفتن از آن هاست (قرشى، 1377: 200/5). تفكر در امور و عبرت گرفتن از آن ارتباط 
عميقى با يكديگر دارند. جايگاه تأمّل و تفكر را شايد بتوان اين چنين تفسير كرد كه بدون اين 
ــت؛ زيرا انسان به مشاهده و يا شنيدن امور و پديده ها  عناصر، تحقق عبرت، امكان پذير نيس
ــنيدن اكتفا كند، چنين حالتى در او پديد نمى آيد. اگر كسى تفكر  مى پردازد و اگر به همين ش
ــرلوحة زندگى خويش قرار دهد  ــته و بخواهد از آن نتيجه بگيرد، بايد عبرت را س صحيح داش
ــان كه اميرالمؤمنين على،  ــبت به زندگى پيدا مى كند. چن ــه به دنبال آن بينش صحيح نس ك
ــه،  »؛ «انديش

 







    



 


 


 



  






 


 


 



   


 



 







 » :ــلام، مى فرمايد عليه  السّ

موجب عبرت گرفتن است؛ از لغزش ايمن مى  گرداند و احتياط و هوشيارى را به بار مى آورد» 
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(آمدى، 1366: 58). از اين روست كه ايشان مى فرمايند: 
ــه همراه كنى،  »؛ «روزى را كه با انديش





 










 



 




 









 





 





»

عبرت را برايت به ارمغان خواهد آورد» (همان: 472). 
ــب   ــى بالاتر از ش ــاعت تفكر، ارزش ــن رو در متون دينى براى يك لحظه يا يك س ازاي

زنده دارى قائل شده اند. امام صادق7، مى فرمايند: 
ــيدن از يك شب عبادت بهتر  ــاعت انديش ــده كه يك س «از پيامبر روايت ش

است». (كلينى،1362: 54/2) 
ــد، ارزش فراوان دارد؛ زيرا فرد  فكر كردنى كه به دنبال آن عبرت، حركت و خيزش باش
ــعادت دنيا و آخرت خود را  ــير صحيح زندگى را بيازمايد و س با يك لحظه تفكر مى تواند مس

رقم زند.
 واژة «نظر» در برخى آيات به معناى عبرت گرفتن آمده است: 

ــمْ تنَظُرُون» (البقره/50)؛ «و فرعونيان را در حالى  نتُ
َ
ــا ءَالَ فرِْعَوْنَ وَ أ غْرَقْنَ

َ
«وَ أ

كه شما نظاره گر بوديد، غرق كرديم».
 «نظر» همان نگاه كردن است. ولى گاهى مراد از آن تدبرّ و تأمّل و دقّت، و گاهى مراد، 
ــت مى آيد. كاربرد اين واژه در معناى نگاه  ــت كه بعد از جست وجو و تأمّل به دس ــناختى اس ش
ــت. امّا كاربرد آن در معناى دقّت و تأمّل، ميان دانشمندان  ــايع اس كردن ميان عموم مردم ش
ــت1. ديدن و تماشا كردن در صورتى  ــورة اعراف آمده از همين معناس رواج دارد. آنچه در س
ــودمند است كه با عبرت  آموزى همراه باشد. اگر انسان به حوادث به ديده اعتبار نگاه كند،  س

ديدن و شنيدن آن ها ارزش دارد. از اين رو اميرالمؤمنين، على7، مى فرمايد: 
ــان  »؛ «عبرت گرفتن، انس







 

 



  


 







 




 


 




 



  




 





 


 



  »

ــد،  ــد و ترقى راهنمايى مى كند. هر نگاهى كه در آن پند آموزى نباش را به رش
بازيچه و لهو خواهد بود» (مجلسى، 1379: 86/17). 

ن يكَُونَ قَدِ اقْتربََ 
َ
ــªَ أ نْ عَ

َ
ــمَاواَتِ وَ الأرْضِ وَ مَا خَلقََ االلهُ مِن pَ ءٍ وَ أ Xــرُواْ فِى مَلكَُوتِ الس ــمْ ينَظُ َ وَ ل

َ
1. «أ

ىّ حَدِيثِ نَعْدَهُ يؤُْمِنُون» (الأعراف/ 185)؛ «آيا در باطن آسمان ها و زمين و هرچيزى كه خدا آفريده 
َ
جَلهُُمْ فَبأِ

َ
أ

ننگريسته ايد و اين كه شايد هنگام مرگ شان نزديك شده باشد. پس به كدام سخن بعد از قرآن ايمان مي آورند!؟».
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در روايت ديگرى مى فرمايد: 
ــد،  ــرد، و هرگاه خاموش باش ــرت مى  گي ــرگاه بنگرد، عب ــان مومن ه «انس
مى انديشد؛ و منافق هرگاه بنگرد، نگاهش بيهوده، و هرگاه خاموش باشد، در 

سهو و غفلت است» (حرانى، 1404: 147). 
ــت1، ولى شايد بتوان گفت كه اين واژه  ــده اس اگرچه براى «آيه» معانى متعددى ذكر ش

همخوانى بسيارى با عبرت دارد: 
ــةً» (يونس/92)؛ «پس امروز  ــونَ لمَِنْ خَلفَْكَ ءَايَ يكَ ببَِدَنكَِ كِحكَُ ــوْمَ غُنَجِّ َVْفَا»
بدنت را نجات نمى دهيم تا براى كسانى كه از پى تو مى آيند عبرتى باشد».

 Xِــوم افراد و اقوام سخن مى گويد و سپس در قالب «إن ــت ش خصوصاً آنجا كه از سرگذش
ــت ها اشاره مى كند. البته تمام معانى  في  ذلكَِ لآَيةًَ» (الحجر/77)، به عبرت بودن اين سرگذش
ديگر با اين معنا قابل جمع است. در اين صورت «آيات» ابزار تفكر و عبرت  آموزى هستند.

براى «مثل» نيز معانى متعددى در قرآن همچون دليل، صفت، علامت، حديث  (قرشى، 
ــت (ابن  ــت. در برخى آيات نيز «مثل» به معنى عبرت آمده اس ــده اس 1377:  33/6) ذكر ش
ــن» (زخرف/56) و آن ها را  ــلفًَا وَ مَثَلاً لِّلاخَِرِي ــور، 1414:  612/1)؛ مانند: « فَجَعَلْنَاهُمْ سَ منظ
پيشگامان (در عذاب) و عبرتى براى ديگران قرار داديم؛ يعنى فرعونيان را در رديف گذشتگان 
ــتقات  ــدگان و نيز عبرتى براى آيندگان قرار داديم (همان: 235/1). يكى از مش و هلاك ش

«مثل»، «مثلات» (جمع مثله) است كه به معنى بلاهاى عبرت  آموز آمده است: 
ــمُ المَْثُلاَت » (الرعد/6)؛ «با اين كه پيش از آن ها بلاهاى  ــدْ خَلتَْ مِن قَبْلهِِ «قَ

عبرت  انگيز نازل شده است».
راغب مى گويد: 

«مثل، بلايى است كه بر انسان نازل شده و مثالى براى رعب و وحشت ديگران 
ــت» (راغب اصفهانى،  ــكال كه ماية عبرت ديگران اس ــرار مى گيرد؛ مانند ن ق

 .(760 :1412
1. معانى همچون: علامت، نشانه، معجزه و دليلى است كه انسان ها را به نكته اى وراى خود رهنمون مى كند 

و انتقال مى دهد (قرشى، 1377: 145/1؛ ابن منظور، 1414: 61/14).
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6. عبرت  گيرندگان
حال با دقت در اين دسته از آيات كه عبرت گرفتن را متعرض شده اند، ابتدا مخاطبان اين 

آيات را، يعنى كسانى كه خدا از آنان عبرت پذيرى را انتظار دارد، استنتاج مى كنيم.

6. 1. عموم مردم 
ــلمانان و  غْعَامِ لعَِبْرةً» (النحل/66)1، همة مس

َ ْ
مخاطب «عبرت» در آية «وَ إنXِ لكَُمْ فِى الأ

ــت كه به آن ها قلب مفتوح و حس بصيرت عطا شده است؛ بنابراين در آنچه  ــى اس يا هر كس
وراى اين هاست، از سر حكمت تدبرّ مى كند (شاذلى، 1412: 3462/4). وجه عبرت قرار دادن 
ــرگين و خون پاك نگاه داشته،  ــى كه شير را از س ــت كه آن كس انعام در آية مذكور اين اس
ــان را دوباره زنده كند؛ هرچند كه استخوانش پوسيده و اجزايش در زمين گم  ــت انس قادر اس
ــده باشد (جرجانى، 1377: 176/5؛ طباطبايى، 1417: 418/12). پس اگر توانايى آن براى  ش
ــت  ــر اين دلالت مى كند كه بعث و قيامت امرى ممكن و غيرممتنع اس ــدا ممتنع نبوده، ب خ
ــيله اى براى راه  ــن خود عبرتى براى عبرت گيرندگان و وس (رازى،1420: 231/2-234). اي
ــد، همان براى  ــت؛ و اگر عبرت  گير و پند پذير باش ــردن به كمال قدرت و نفوذ (اراده)خداس ب
ــان مى تواند از هر چيزى به  ــادى، 1408: 146/8). انس ــت (گناب عبرت و موعظة او بس اس

حكمت هايى كه به كار او مى آيد، دست پيدا كند و عبرت بگيرد: 
»؛ «در هر چيز عبرتى است» (آمدى، 1366: 473/5). 




  



 






 


»

حتى شب و روزى كه بسيارى مواقع، ساده از كنار آن مى گذريم. 
بايد توجه داشت كه در برخى آيات ديگر عموميت خطاب را خداوند متعال تخصيص زده 
ــيت داشتن و عاقل بودن، عبرت گرفتن را  ــت و با ذكر قيودى چون بصيرت داشتن، خش اس

فقط منحصر به اين گونه افراد كرده است.

6. 2. صاحبان بصيرت 
بصَْار» (النور/44)؛ «خداوند شب و 

َ ْ
وِْ� الأ

ِّ
ْلَ وَ اجXهَارَ إنXِ فِى ذَلكَِ لعَِبْرةً لأ XVفُقَلِّبُ االلهُ ا»

1. «در وجود چهارپايان براى شما (درس هاى) عبرتى است .از درون شكم آ نها از ميان غذاهاى هضم شده 
و خون، شير خالص و گوارا را به شما م ينوشانيم» (المؤمنون/ 21).
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روز را دگرگون مى كند كه در اين براى صاحبان بصيرت عبرتى است». 
در اين آيه با ذكر تأكيدهاى زيادى از قبيل: 

 ،«v1. آوردن حرف «إنّ»؛ 2. مقدّم شدن جار و مجرور؛ 3. و آمدن لام تأكيد بر سر «لعبره
خداوند عبرت پذيرى و پندگرفتن را مخصوص صاحبان بصيرت كرده است.

6. 3. اولي الالباب 
ــف/111)، به عبرت گرفتن از  كْاب» (يوس

َ ْ
وِ�ِ الأ ــبَرةٌ لاُِّ ــدْ كانََ فِى قَصَصِهِمْ عِ ــه «لقََ در آي

داستان ها اشاره فرموده است. از آن جايى كه در قصص، دلالتى به شناخت حكمت و قدرت 
ــط براى صاحبان عقل  ــت، كه اين امر فق ــز درك حق و تميز بين آن با باطل اس ــى و ني اله
امكان  پذير است، لذا عبرت گرفتن از داستان ها را منحصر به اولى  الالباب كرده است (طوسى، 

1409: 174/3؛ رازى،1420: 522/18).

6. 4. صاحبان خشيت 
ــد و اين ترس براى او ماية  ــت كه بترس ــى اس در برخى از آيات قرآن، عبرت براى كس

عبرت است: 
ــتى كه در عذاب دادن  «إنXِ فِى ذَلكَِ لعَِبْرةً لِّمَن يَخÃ» (النازعات/26)؛ «به درس

فرعون هر آينه پند و عبرتى است».
ــته از علم و آگاهى است. آية 28 سورة فاطر1  ــيت» ترس همراه با تعظيم و برخاس «خش

مى فرمايد: 
ــبب پندپذيرى از انبيا:، است.  ــبب خشيت الهى و خشيت الهى، س علم س
ــدارپذيرى شود. البته علمى كه  ــبب هش پس نتيجه مى گيريم كه علم بايد س
ــت، بلكه مراد از علم، دريافت  ــت، غير از اصطلاح روز اس در قرآن مطرح اس
ــتن نورانيّت و بصيرت و حكمت است. صاحب خشيت به آنچه  حقيقت و داش
ــÃَ االلهَ مِنْ عِبادِهِ العُْلمَاءُ إنXِ االلهَ عَزيزٌ لَفُورٌ» (فاطر/ 28)؛ «از بندگان خدا تنها دانايانند كه  ــا يَخْ 1. «إنXِم

از او مى ترسند. آرى خدا ارجمند آمرزنده است.»
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ــم كرده، (در حالى كه نمونه هايى از آن را  ــد در دنيا براى مجرمان فراه خداون
ــيديان و آل رسول،  ــان فراهم كرده)، نگاه مى كند (رك: جمش براى آخرت  ش

 .(109 :1389
پس هنگامى كه عظمت و شدتش را ديد، از عذاب موجود عبرت مى گيرد.

ــت آن و آنچه بر آن مترتب  ــت و عاقب ــرت گرفتن، فرد به امر نيكو يا زش ــدة عب در پدي
مى شود، نظر مى  كند و از كار زشت و قبيح خوددارى كرده، به كار خوب رغبت پيدا مى كند؛ 
ــت،  ــان اس ــت تا با آن بر اين كه، خدا مدبرّ امر خلق و رئوف و رحيم به ايش و اين دليلى اس
ــتدلال شود (طبرسى، 1377: 251/3؛ رازى،1420: 463/18و522). آرى مفسران، عبرت  اس
را نگاه در حقيقت اشياى جهان مى دانند كه به وسيلة نگاه كردن به ضميرش، آن را بشناسند 

و چيزى ديگر از جنس آن را در آن بيابند» (زمخشرى، 1407: 65/2).

7. «عبرت» در لسان معصومين:
در روايات نيز عبرت از اهميت زيادى برخوردار است. رسول خدا6، فرمودند: 

ــى را كه فكر كند  »؛ «خدا رحمت كند كس رَ فَاقْتَبَرَ فَابَصَْرَ «رحَِمَ االلهُ امْرَاًّ تفَكَّ
و عبرت بگيرد؛ پس بينا شود» (ديلمى، 1377: 139). 

اميرالمؤمنين على7، در مدح عبرت و اهميت پندگرفتن از آن مى فرمايند: 
ــن  ــرت گرفت »؛ «عب
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ــت كه به انسان پند و اندرز مي گويد و براى ادب  ــاننده اي اس از ديگران، ترس
ــت كه بپرهيزى از آنچه ميل ندارى ديگران مرتكب  و تربيت همين بس اس

شوند» (نهج البلاغه: نامة 62). 
ــه عبرت آموزد آگاهى  ــى ك »؛ «كس




 









 

  









 






 


  







 






  






»

يابد و آن كه آگاهى يابد بفهمد؛ و آن كه بفهمد دانش آموخته است» (همان: 
حكمت 208).

ــان كسى را سعادتمند مى دانند كه از زندگى ديگران عبرت گيرد (همان:  ايش
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خطبة 86). 
ــته باشد از مشاهدة احوال روزگار و تغيّرات و تبدّلات و ترقّيات  هر كه ديدة بصيرتى داش
ــيارى برايش حاصل  ــاير آنچه رخ مى دهد، پندهاى بس ــده و س و تنزّلاتى كه در آن واقع ش

مى شود، كه رفتار بر طبق آن ها به صلاح حال و كار اوست. امام صادق7، مى فرمايند:
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ــر جا رفتى، از حال خلق خدا، نيكوكار يا بدكار، عبرت بگير و  »؛ «ه 









 

از خدا بخواه كه تو را از بندگان خاصش سازد و از صالحانت كند، و به گذشتة 
ــورت كند؛ و خدا را سپاس كن و شاكر او  ــاند، و در گروه شان محش آنان رس
ــت مجرمانت دور ساخته  ــته و از كارهاى زش ــهواتت نگاه داش باش كه از ش

است» (گيلانى، 1377: 192).
ــمردن معاملات و كارهاى آنان، كه فريفتة زندگى  ــخص عبرت گيرنده در اثر قبيح ش ش
دنيوى شده اند، آنچه را موجب حساب و عقاب و عذاب باشد از قلب و نفس خود پاك كرده، 
ــه خداوند متعال و موجب  ــيلة قرب ب ــه و اقبال به اعمالى مى كند كه وس ــل آن توج در مقاب
ــيلة آب توبه موجبات عقاب و حساب را پاك مى  كند  ــنودى و عفو اوست. سپس به وس خوش
ــوى خود دعوت مى كند؛  ــو مى  دهد؛ مواضعى را كه تمايل  به دنيا دارد و دنيا را به س و شستش
ــود  ــوى و جلوه هاى آن در آن مواضع ظاهر مى ش ــى را كه زينت هاى دني ــن مواضع همچني

(طبرسى  ،1385: 57).

8. نتيجه 
ــناخت  ــود تا ش در تمامى موارد آيات هفتگانه1، ابتدا موضوعى براى مخاطب تبيين مى ش
ــته باشد. اين موضوع امرى حقيقى است كه لاأقل در  ــى را در اختيار داش ظاهرى و محسوس
بخشى از زمان تحقق يافته است، كه همگى از قدرت خداوند و يارى رساندن به پيامبر6، 

1. (آل عمران/ 13؛ يوسف/ 111؛ النحل/ 66؛ مومنون/ 21؛ نور/ 44؛ نازعات/ 26؛ حشر/ 2).
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ــش و موجودات آن  ــدرت خداوند بر خلق جهان آفرين ــمنان و يا ق ــان و هلاكت دش و مؤمن
حكايت دارد. در اين آيات داستان توطئة بنى نظير و يارى خداوند نسبت به پيامبر1، پاكدامنى 
حضرت يوسف و هدايت هاى خداوند نسبت به او (تقريباً تمامى سورة يوسف)، داستان موسى 
ــتند كه موضوع  ــد2، تماماً جريانات تاريخى هس ــيلة خداون ــون و عذاب فرعون به وس و فرع
ــر و به ويژه خروج  ــرار گرفته اند. همچنين انعام، چهارپايان و فوائد آن براى بش ــرت» ق «عب
ــفيد از ميان فرث و دم (چرك و خون)3، تراكم ابرها و نزول باران و تگرگ از  ــير گوارا و س ش
ــگفتى هاى خلقت و قدرت خداوند بر خلق  ــب و روز5 كه حاكى از ش آن ها و ... تا گردش ش
آن هاست، موضوع «عبرت» واقع شده است. بعد از بيان موضوع در شش آيه5، بر وجود عبرت 
ــت كه از ادات تأكيد مثل (إنّ، لام تأكيد، قد و...)  ــده اس ــده، تاكيد ش در موضوعات ارائه ش
وِْ� الأبصَْار» (آل عمران/ 13)؛ «به يقين در 

ُ ِّ
1. «قَدْ كَانَ لكَُمْ ءَايةٌَ فِى فئَِتيَْن اكْحقََتَا... إنXِ فِى ذَالكَِ لعَِبرةً لأ

دو گروهى كه (در جنگ بدر) با هم روبرو شدند، براى شما نشانه (و درس عبرتى) بود. گروهى در راه خدا 
ــم خود مسلمانان را  ــيطان و هوس خود). كفّار به چش نبرد مى كردند و گروه ديگر كه كافر بودند (در راه ش
ــد) و خداوند هر كس را بخواهد به يارى خود تأييد  دو برابر مى ديدند (و اين عاملى براى ترس آنان مى ش

مى كند. همانا در اين امر براى اهل بينش، پند و عبرت است».
ــتان موسى به  ــى» (26- نازعات/ 15)؛ «آيا داس تئَكَ حَدِيثُ مُوÎ ... إنXِ فِى ذَالكَِ لعَِبرةً لِّمَن يْخشٰ

َ
2. «هَلْ أ

تو رسيده است؟!... در اين عبرتى است براى كسى كه (از خدا) بترسد».
ِبيِن ... 

Xا سَائغًا لِّلشر َنًا خَالصًِ Xا فِى نُطُونهِِ مِن بيَْن فَرْثٍ وَ دَمٍ ك Xم ُّسْقِيكمُ مِّ 3. «وَ إنXِ لكَمُ فِى الأغْعَامِ لعَِبرةً... ن
ــما (درس هاى) عبرتى  إنXِ فِى ذَالكَِ لايََةًَ لِّقَوْمٍ فَعْقِلوُن» (67- النمل/ 66)؛ «و در وجود چهارپايان، براى ش
ــكم آ نها، از ميان غذاهاى هضم شده و خون، شير خالص و گوارا به شما مى نوشانيم! و از  ــت: از درون ش اس
ــكرات (ناپاك) و روزى خوب و پاكيزه مى گيريد. در اين، نشانه روشنى  ميوه هاى درختان نخل و انگور، مس

است براى جمعيّتى كه انديشه مى كنند».
ْلَ وَ اجXهَارَ... إنXِ فِى ذَالكَِ لعَِبرةً  XVاباً ثمُ يؤَُلِّفُ بيَْنَهُ ثمُ يجعََْلهُُ رُكامًَا... فُقَلِّبُ االلهُ ا نX االلهَ يزُْجِى سحََ

َ
لمَْ ترََ أ

َ
4. «أ

ــپس ميان آ نها  وِْ� الأبصَْار» (النور/ 43 و 44)؛ «آيا نديدى كه خداوند ابرهايى را به آرامى مى راند، س
ُ ِّ
لأ

پيوند مى دهد، و بعد آن را متراكم مى سازد؟! در اين حال، دانه هاى باران را مى بينى كه از لابه لاى آن خارج 
ــود و از آسمان - از كوه هايى كه در آن است [ابرهايى كه همچون كوه ها انباشته شده اند] - دانه هاى  مى ش
ــس بخواهد اين زيان را  ــاند، و از هر ك ــيله آن زيان مى رس ــرگ نازل مى كند، و هر كس را بخواهد بوس تگ
ــندگى برق آن (ابرها) چشم ها را ببرد! خداوند شب و روز را دگرگون  ــت درخش برطرف مى كند. نزديك اس

مى سازد. در اين عبرتى است براى صاحبان بصيرت!».
ــند نازل  ــانى كه (از خدا) مى ترس ــه/ 3)؛ «آن را فقط براى يادآورى كس ــÃ» (ط ــنْ يَخْ ــرَةً لمَِ 5. «إلاXِ تذَْكِ

ساختيم» و مانند: (البقره/ 221؛ الأعراف/ 30؛ القمر/ 17).
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ــتفاده شده است؛ كه حكايت از قطعى بودن درس ها و عبرت ها دارد. حتى در سورة حشر  اس
بصَْار» (الحشر/2) و 

َ ْ
وِْ� الأ

ُ
با صراحت بر پندگيرى و عبرت  گيرى امر شده است: «فَاقْتَبرِواْ ياَأ

ــن حكايت از وجود عبرت و درس در اين موضوعات دارد؛ بنابراين مخاطب عبرت بايد آن  اي
ــتجو كند و به آن دست يابد. در اغلب آيات مذكور به ويژگى عبرت  گيرنده اشاره شده  را جس
ــت2 و حكايت از آن دارد كه در جريان اين عبرت  گيرى، تا از عنصر تأمل و تعقل استفاده  اس
نشود، دستيابى به نتيجه غيرممكن است. پندگرفتن واقعى از يك جريان تاريخى يا مشاهدة 
ــنجش موقعيت خود يا موقعيت افراد واقع شده در آن جريان  ــه و س يك حادثه بدون مقايس
ــت؛ زيرا درك ظاهرى يك جريان و تعقل و انديشه در اجزاى آن و كشف روابط  ممكن نيس
بين آن ها، اگرچه به لحاظ شناختى چيزى بر معلومات انسان مى افزايد، ولى در عمل سودى 
ــان موقعيت خود را با آن بسنجد  ــان ندارد. اين امر زمانى مفيد خواهد بود كه انس به حال انس
تا در امور ايجابى و مثبت سعى در شبيه  سازى، و در امور منفى پرهيز از همسويى و همگونى 

با آن جريان داشته باشد.

ــت» و مانند:  » (آل عمران/ 13)؛ «عبرت براى صاحبان بصيرت اس ــارَِ وِْ� الأبصْ
ِّ

ــبَرةً لأ ــكَِ لعَِ 1. «إنXِ فِى ذَل
(يوسف/ 111؛ النحل/ 66؛ المومنون/ 21؛ النور/ 44؛ النازعات/ 26؛ الحشر/ 2).
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1. مقدمه
ــت ــاق نهانس رازى ز ازل در دل عشّ
ــت ــار دوم نيس ــردة اغي ــس پ و را ز پ

زان راز خبر يافت كسى را كه عيانست
ــت ــاه جهانس زان مثل ندارد كه شهنش

(سنايى، [بى  تا]: 84)
امام على7، در سخنى به كميل مى فرمايند:

ــت  به  سينه ي  خويش   ــت  [با دس ــياري  اس «هان  كه  در اين  جايگه  دانش  بس
ــاره  كردند] كه  اگر حاملان  شايسته اش  را مي يافتم ، به  ايشان  مي آموختم .  اش
ــزار دين  را در كار  ــم  و بر آنان  ايمن  ني ام  كه  اب ــدگان  تيزبين  را مي ياب آموزن
ــدگان  و اولياي  خدا فضل   ــا مي كنند و با نعمت ها و حجّت هاي  حق  بر بن دني
مي فروشند يا كسي  را مي يابم  كه  منقاد حاملان  حق  است  و وي  را در اكناف  
آن  بصيرتي  نيست . اوّلين  شبهت اش  جام  شك  در جان مي ريزد [و آن  مي كند 
ــزد] كه  نه  آنان   ــا جماعت ِ به  ريب  اندر بيامي ــره ي  دين  بگريزد و ب ــه  از داي ك
ــت   ــي  را مي يابم  كه  آزمند لذّت  اس ــتگي  دانش  بوَُد و نه  اين  را. كس را شايس
ــرت  آن  مي پردازد [و  ــا آن كاو تنها به گردكردن  مال  و ذخي ــهوت  ي و منقاد ش
ــازد]. اين  دو كس ، راعيان  دين  نيستند  ــباب  فاني  دنيا، خوش  مي س دل  به  اس
ــان  ماند و دانش  نيز با مرگِ  ــتر بديش ــده  در علفزارها بيش كه  چارپاي  رها ش

حاملان اش  پاي  در ديار عدم  كشاند» (نهج البلاغه: كلمات قصار، ش147).
ــتفاد مى شود آن است كه شايستگان اسرار كسانى هستند كه ابتدا  آنچه از اين كلام مس
توانسته باشند صفت هاى رذيلة خويش همچون حرص و طمع و حسادت و خودبينى و تكبر 
ــامد كلمة «راز» و مترادف هاى آن همچون «سرّ» و «رمز»  ــازند. بس و امثالهم را مغلوب س
ــرار و در نتيجه جهان يا عالم «غيب» است.  ــنايى بيانگر اعتقاد وى به جهان اس ــعر س در ش
ــاب مى آيد. بجز خود  ــه بنا به نصّ صريح قرآن از ملزومات حتمى ايمان به حس ــادى ك اعتق
ــراى راز»، «عالم راز»، «پردة  ــرّ» يا «راز»، افزونى تركيبات اين لغت همچون «س كلمه «س
راز»، «خانة راز»، «خزانة راز»، «گنج خانةراز» و «قبلة راز» خود به خود مبيّن اين مدّعاست.
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با آنكه غالب اشعار سنايى در حوزة اشعار تعليمى جاى مى گيرد، وى هيچ تعريف مشخصى 
ــان حكايات يا مواردى مرتبط با آن مى پردازد. چنان كه  ــه نمى دهد و تنها به بي از «راز» ارائ
گويى مخاطبان وى منظور او را از «راز» به خوبى درك مى كنند. مخاطبان سنايى، گويى از 
نظر وى چنانند كه خود مراحلى از عرفان را گذرانده و اينك براى تكميل آن به اشعار شاعر 
ــه روى آورده اند. با وجود اين، طبق گفتة دكتر زرين كوب «لحن او مثل نواى يك معلم  غزن
ــى را دارد كه شنونده را شاگرد خويش مى داند. با او گفت و شنيد نمى كند،  ــت؛ حالت كس اس

او را راهنمايى مى كند» (زرين كوب، 1378: 170).
آنچه از حكايات عرفانى برمى آيد و سنايى نيز در حكايت «شه سكندر» (سنايى، 1387: 
484) به صراحت به آن پرداخته است، بيان اين حقيقت است كه هركه اسرارى را بداند، روز 
و شب در اضطراب افشاى آن، آرامش خويش از كف مى دهد و تا آن را فاش نكند به آرامش 

نمى رسد. گو اينكه «راز» عشق على رغم كوشش براى حفظ آن، عاقبت فاش مى شود.

2. بحث
براى پى بردن به نظرگاه سنايى درباره «راز»، ابتدا «راز» را به صورت «رازهاى عوام»، 
ــرّ السرّ» تقسيم مى كنيم. اما  «رازهاى عارفان يا خواص»، و «رازهاى خاص الخاص» يا «س

قبل از آن به تعريف «راز» از نظر لغوى مى پردازيم.

2. 1. تعريف «راز» از نظر لغوى
ــده، به  ــتفاده ش «راز» در تمام لغت نامه هايى كه در اين تحقيق به عنوان مرجع از آنها اس
ــت و مضمون آن عبارت از اطلاعاتى است كه بايد آن را در دل  ــان معنى شده اس طور يكس
ــد و خواه دو يا چند نفر؛ به هرحال،  ــت؛ خواه تنها يك نفر مجبور به حفظ آن باش نهان داش
اشاعة آن در بين همه ممنوع است و افشاى آن مجازات در پى دارد. در اين قسمت به عنوان 

نمونه به تعريف «راز» در دو لغت نامة فارسى زبان اشاره مى شود.
در «فرهنگ دهخدا»، ذيل كلمة «راز» چنين آمده است:
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«نهانى، سرّ، رمز، آنچه در دل نهفته باشد؛ چيزى كه بايد پنهان داشت يا به 
اشخاص مخصوص گفت» (لغت نامه دهخدا، ذيل كلمة راز).

«فرهنگ معين» نيز تعريف «راز» را اين گونه ارائه داده است:
«مطلب پوشيده، امر پنهان، سرّ» (معين، 1380: ج 2، 1619).

2. 2. پيشينة «راز» در متون عرفانى پيش از سنايى
ــنايى، كه موضوع مورد بحث ما نيز به آن مربوط است، بدون بررسى  ــى انديشة س بررس
ــدان دقيق نخواهد بود؛ به  ــنايى قرار بگيرند، چن ــتند جلوى روى س كتاب هايى كه مى توانس
همين خاطر، در اين قسمت سعى شده است به پيشينة «راز» در متون عرفانى قبل از سنايى 
پرداخته شود تا با توجه به اين آبشخورهاى مهم بتوان با درايت بيشترى انديشه هاى سنايى 

را خاصّه در موضوع «راز» مورد بررسى قرار داد.
سرّاج در كتاب «اللمّع» كمتر از قول خويش درباره «راز» اظهار نظر كرده است و بيشتر 
ــود را نيز جز در موارد  ــت. با وجود اين، مأخذ گفته هاى خ ــه گفته هاى ديگران پرداخته اس ب
ــده»  ــت و تنها به جملة «برخى گفته اند» يا «يكى گفته» يا «گفته ش معدود فاش نكرده اس
اكتفا كرده است. اگر بپذيريم كه به جمع آورى مطالبى درباره «راز» پرداخته كه خود نيز بدان 

معتقد بوده است، مى توان نقل قول هاى وى را جزو نظرگاه او به حساب آورد. 
در كتاب «اللمع» ذيل كلمة «سرّ» چنين آمده است:

«برخى گفته اند سرّ چيزى است كه نفس از آن آگاه نگردد. راز هرچيزى است 
ــيده است ولى خود به آن اشراف دارد. يكى ديگر گفته:  كه خداوند آن را پوش
ــرّ دو گونه است: سرّى براى خدا و آن سرّى است كه خدا بى واسطه آن را  س
ــرّى براى مردم كه خداوند آن را مى داند اما با واسطه مى نمايد.  ــت و س داناس
گفته شده سرّى هست كه از خودِ سرّ و براى آن است. اين سرّ خود خداست 
ــكار كنند ديگر راز  ــكار نمى گردد و آنچه را كه مردمان آش كه جز با خدا آش

نيست» (سرّاج، 1382: 267).
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ــم قشيرى در «رساله قشيريه»، قبل از آنكه به نظر ديگران بپردازد، نظر خود را  ابوالقاس
با عبارت ترديدآميز «و احتمال بود» بيان داشته است. بنا به گفتة وى، «سرّ» احتمالاً چيزى 
ــوس و نامرئى (لطيف) است كه در قالب بدن وجود دارد و با حواس پنجگانه قابل  غير محس
ــيرى، 1374: 134-135). وى نيز همچون صاحب «اللمّع» پيش از آنكه  ــت (قش درك نيس
نظر خود را به صراحت درباره «سرّ» بيان كند، به اقوال ديگران اشاره كرده است. بجز سرّاج 
ــيرى، نظرگاه  هاى ابوطالب مكّى، كلابادى، مستملى بخارى، هجويرى، خواجه عبداالله  و قش
ــاير عرفاى پيش از سنايى نيز بررسى شده است. در كتاب «قوت القلوب»  انصارى و اقوال س
مكّى هيچ تعريف مشخصى از «راز» يا «سرّ» ارائه نشده است. از آن جايى كه كلابادى، در 
ــت، مستملى بخارى نيز تنها به آوردن  ــرّ» ارائه نداده اس كتاب «تعرّف»، هيچ تعريفى از «س
مثال درباره آن اكتفا كرده است (مستملى بخارى، 1363: ج1، 115). اكثر عرفا بيشتر درباره 
«سرّ» گفته اند تا آنكه از خود «سرّ» بخواهند تعريف مشخصى ارائه دهند. تنها خواجه عبداالله 
انصارى، در «رساله صدميدان»، ميدان هشتاد و سوم را ميدان «سرّ» ناميده است (انصارى، 
1371: 321). هجويرى نيز با اينكه در سرتاسر كتابش از اسرار عرفا و صوفيه گفته، اما تنها 
ــرّ» ارائه داده است «نهفتن حال دوستى» است (هجويرى، 1384: 561).  تعريفى كه از «س
ــوق مى دهد كه تعريف حقيقى «سرّ»  ــوى اين باور س ــمت و س تمامى اين اقوال، ما را به س
همان نيست كه در فرهنگ ها و لغت نامه ها ذكر شده است و مقولة «سرّ» پيش از آنكه قابل 
ــت؛ همچون عشق كه تا كسى آن را تجربه نكند، از كيفيت  ــد، قابل دريافت اس آموختن باش
ــت و چون به تجربه از كيفيت آن آگاهى يابد، هرگز نمى تواند آن را  آن چيزى نخواهد دانس
ــت براى ديگران بازگو كند و اينكه آنگونه كه از ظواهر امر برمى آيد، بيشتر به  چنان كه هس
ــده با مفهوم «سرّ»، شايد به خاطر آن باشد كه اولاً عشق، خود، زير  ــق پرداخته ش كلمة عش
ــاب مى آيد. چنان كه تركيب «راز عشق» كاملاً معمول و مصطلح  ــرّ» به حس مجموعة «س
است و ثانياً صورت زمينى «راز» (راز عوام) آنقدر حاملان خود را تحت تأثير قرار نمى دهد كه 
صورت زمينى عشق يا همان عشق مجازى. اگرچه هر دو شايد تمرينى باشند براى دريافت 

صورت هاى الهى آنها.
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ــانند و  ــده، «راز» را به صورت كلى به مخاطب خويش مى شناس همة اين تعاريف ارائه ش
فهم دقيق تر آن مستلزم غور در آثارى است كه با ذكر حكايات و تمثيل هاى گوناگون سعى 
ــرار را نمى توان به ديگران آموخت و هركسى  كرده اند تعريفى از «راز» ارائه دهند. چراكه اس
ــا را بياموزد. مجهولات وقتى  ــتگى خويش مى تواند گوش هاى از آنه ــا با توجه به شايس تنه
ــوند، نوعى آرامش زمينى به جويندة خود مى دهند؛ در حالى كه هركه را اسرار  ــوده مى ش گش
ــه مى دارند تا مولوى وار، بى اعتنا به  ــتن و فاش نكردن نگ بياموزند، وى را در اضطراب دانس
آنچه نزد مردمان ادب و نزاكت شمرده مى شود، در كوى و برزن به رقص درآيد و شايد بدين 
ــتن و زبان در كام كشيدن خود را فرو بنشاند. تا اگر سعى در  طريق اضطراب حاصل از دانس
گشودن «راز» نيز داشته باشد، جز شطح و طامات بر زبان نراند. هرچند كه اصرار بر افشاى 
ــايندة اسرار را حلاج وار به دار  ــنيدن نمى دهد، ليكن گش «راز» نيز اگرچه همگان را مجال ش

مجازات مى آويزد.
ــت ــق گف ــه راز مطل ــه ك ــه آنگ ــتخواج گف ــق  اناالح ــو  گل ــدر  ان ــن  رس

 (سنايى، 1387: 351، ب19)
در هرحال، ما را راهى در پيش نيست جز آنكه بپذيريم در سخنانى كه امثال سنايى بيان 
مى دارند، «راز»ها و مفاهيمى نهفته است كه با تحصيل و جست وجوى بسيار در كتاب هايى 
كه با عنوان شرح اين سخنان نوشته شده اند، نمى توان مفهوم آنها را دريافت. تنها راهى كه 
باقى مى ماند در پيش گرفتن شيوة روميان است تا آيينة ممتاز از زنگار ايشان، اسرار چينيان 
را بنماياند و اگر اين سخن را درباره كتاب هايى هم چون «حديقه£ الحقيقه£» سنايى يا «مثنوى 
معنوى» مولوى و يا «ديوان حافظ» بپذيريم، خواهيم پذيرفت كه تنها راه پى بردن به معانى 
ــأ تمامى اين كتاب هاى عرفانى است، كه بدان ها اشارت رفت،  و مفاهيم قرآن، كه خود منش
ــت؛ بلكه  ــأن نزول آيات و امثالهم نيس تنها در گرو آموختن صرف و نحو و علم و كلام و ش
خود مستلزم تزكيه و تهذيبى است كه آيينة دل را از تمامى تعلقات اين جهانى مبرّا سازد كه 
ــوزنى از اين جهان نيز به همراه باشد، در آسمان چهارم نگاه  ــى را حتى اگر س حضرت عيس

مى دارند:
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ــى ساختند ــوزنى را پاى بند راه عيس حبّ دنيا پاى بند است ار همه يك سوزنستس
 (سنايى، [بى تا]: 85)

ــانند كه حتى  و حضرت محمّد را، كه درود خدا بر وى و خاندانش باد، تا به جايى مى رس
جبرئيل را نيز تا آنجا قوّت پرواز نباشد:

ــرف ــوى رف ــا س ت ــره  ــده از صخ ــفش بك ــرده  ك ــف  لط ــين  قوس ــاب  ق
 (سنايى، 1387: 195، ب15)

ــط با آن، بدون توجه به عالم «غيب»، كارى ناقص و  ــن كلمة «راز» و مفاهيم مرتب تبيي
ــوس كه انديشة  ــت. جهانى نامحس ابتر خواهد بود. چراكه جهان «غيب»، جهان «راز»هاس
ــت و تنها آنچه تصور آن را براى ما ممكن مى سازد، ايمان  ما از درك چگونگى آن عاجز اس
ــت و همين رازآلود و  ــده اس ــت كه به صورت آيات وحى درباره آن بيان ش ــخنانى اس به س
نامحسوس بودن آن است كه ايمان آوردن به خداوند نيز با آن سنجيده مى شود؛ تا آنجا كه 
ــت. آنچه از قول  ــده اس ــتن نماز آورده ش در قرآن، ايمان به عالم «غيب» قبل از برپاى داش
خواجه عبداالله انصارى در تفسير كلمة «غيب» بيان شده ارتباط اين واژه را با عالم «راز» به 
ــازد (ميبدى، 1344: ج1، 45). چراكه از قول خواجه عبداالله، ايمان به عالم  خوبى بيان مى س
ــت و  ــب» يعنى همان ايمان به خداوند، ملائكه، آيات وحى، پيامبرى، روز قيامت، بهش «غي
ــتاخيز كه همة آنها  ــدن در روز رس دوزخ، لقاى پروردگار، زندگى پس از مرگ و برانگيخته ش
ماهيتى پوشيده و رازآلود دارند؛ و بنا به همين گفته، هرچه در آن سوى ديوار است، «غيب» 
ناميده مى شود كه اين تعريف با تعريفى كه پيش از اين از «راز» ارائه شد، يعنى همان «امر 
ــيده و پنهان»، كاملاً تطابق دارد. به همين خاطر، پرداختن به عنوانى به نام «غيب» در  پوش

اين مبحث ضرورى مى نمايد.

2. 3. «غيب»
بنا بر آنچه از آيات قرآن برمى آيد، علم «غيب» علمى است كه تنها به خداوند تعلق دارد 
و اين چيزى جز معناى لغوى آن است كه مى توان با توجه به ريشة آن استنباط كرد. سخن 
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ــد كه «به  شما علم  غيب  عطا شده   ــان مى پرس ــى كه از ايش مولا على7، نيز در جواب كس
ــان كه «علم  غيب  نيست  اي  برادر  اي  امير مؤمنان ؟» (نهج  البلاغه: خطبه 128) و جواب ايش
كلبي ، علمي  است  كه  از پيامبر آموخته ام . دانش  غيب ، دانش  روز واپسين  است . دانشي  است  
كه  خداي  منزّه اش  بيان  مي دارد كه : «خداوند است  كه  دانش  روز واپسين  نزد اوست » (همان: 
ــم «غيب» به هيچ عنوان  ــت. بنابراين كيفيت عل ــه 128)، دليل قاطعى بر اين باور اس خطب
براى ما آشكار نيست و اين خود اهميت ايمان به علم «غيب» را مى  رساند. چراكه باور آنچه 
مشاهدة آن با چشم سرَ ممكن است، هيچ فضيلتى براى كسى محسوب نمى  شود. اما ايمان 
ــتى را مى  طلبد تا ابتدا بنده را منظور  ــرارى همچون علم «غيب»، دانش و فراس آوردن به اس
ــپس او را به جايى برساند كه  ــاء» گرداند و س نظر خداوند، آنگاه كه مى گويد: «يهدی من يش
ــته از اين، معنى لغوى، علم «غيب» همان  در زمرة «ا�ين يومنون بالغيب» قرار گيرد. گذش
ــازد. با اين تفاوت كه «راز» صورت عاميانه و زمينى نيز  معنى «راز» را در ذهن متبادر مى س

مي تواند داشته باشد؛ ولى علم «غيب» تماماً آسمانى و غير زمينى است.

2. 3. 1. عالم غيب از منظر سنايى
به عقيدة سنايى، براى رسيدن به عالم «راز» بايد از راهى ديگر رفت. راهى كه از درون 
انسان آغاز مى  شود و بايد علمى ديگر را طلبيد؛ علمى كه انسان را به عالم «راز» مى رساند. 
اين علم حقيقى در نزد انسان نازك انديش و دقيق، علمى است كه وى را در مسير حق پيش 

ببرد (سنايى، 1387: 112، ب16-15).
كسى مى تواند قدم در اين وادى نهد كه از موهبت عقل و دين برخوردار باشد و گفتار و 

كردارش برخاسته از اخلاص باشد (همان: 112، ب17).
از نظر سنايى رسيدن به عالم «غيب» خود مستلزم طى مراحلى است كه سالك بايد در 
مسير عرفانى خويش بپيمايد. تمامى اين مراحل عبارتند از: رها كردن مقام و منزلت دنيايى، 
ــتايش خداوند، نفس خويش را از همة پالودگى ها منقّح ساختن، تقويت  ــغول شدن به س مش
ــتن و در نهايت قدرت  ــرار را پنهان داش ــى بر لب زدن و اس كردن عقل و خرد، مُهر خاموش
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شناخت حق را يافتن را به ترتيب ذكر مى كند. پس از طى تمامى اين مراحل است كه سالك 
استعداد نياز يا همان فقر نسبت به خداى تعالى را مى يابد (همان: 113، ب7-2).

ــنايان عالم «راز» مى داند. وى كه خود شناخت كافى نسبت به اين  ــنايى خود را از آش س
ــيدن به آن را به  ــت، خودش نيز راه رس ــيدن به آن را دريافته اس عالم دارد و «راز»هاى رس
سالك مى آموزد. اگر وى قدم در اين وادى نگذاشته بود و مراحل آن را طى نكرده بود، هرگز 
ــت كه براى رسيدن به اين عالم اگر از كليم و خليل سؤال نكند، از وى  ــالك نمى  خواس از س

بپرسد كه او صريح و بى ابهام خواهد گفت (همان: 112، ب19-18)

2. 4. «راز عوام»
ــره از دانش آن  ــد ادراك عامّه، كه بى به ــت و در ح ــه اين جهانى اس ــت ك «راز»ى اس
جهانى اند. با اينكه اين «راز»، مورد نظر ما نيست، اما اين «راز» ظاهرى محسوس، راه گشاى 
«راز» ديگرى است كه پنهان و نامحسوس است. در اين قسمت براى روشن تر شدن مطلب 
ــان «رازهاى عوام» و  ــه در آن به نحوى به مجهولات يا هم ــود ك ــاره مى ش به حكايتى اش
اهميت حفظ آنها اشاره شده است. با توجه به مطالب مذكور، «راز»ى كه سنايى از آن سخن 
ــرّ» حكمت و «راز» عشق الهى است و آنچه عوام «راز» مى  دانند،  ــت، «س به ميان آورده اس
ــت كه چون افشا شود، ديگر «راز» نيست؛ اما «راز» عشق از امور مادى  تنها مجهولاتى اس
ــكندر»  ــه س ــت. در حكايت «ش ــت و تعلق به جهان غيب دارد و «راز» خواص اس برتر اس
ــنايى، 1387: 367)، سنايى طى اين خبر يا گزارش، دو موضوع بسيار ساده را بيان كرده  (س
ــت: اول اينكه علت افشاى «راز»، خاصّه با غمّازان، بلاهت و نادانى است. خواجه عبداالله  اس
انصارى افشاى «راز» را ديوانگى دانسته است (انصارى، 1365: 9) و دوم آنكه هركه «راز» 
ــازد، كيفر بيند و اين كيفر حتى امكان دارد مرگ افشاگر «راز»  ــكار س خويش با ديگران آش
ــت به كارى زند كه نبايد، جان خويشتن به  ــر جهالت دس ــد. در نهايت آنكه هركه از س باش

بيهوده تباه سازد.
ــتن «راز» را نداشته باشد، آنگاه كه ناگزير از حفظ آن  هم چنين، هركه ظرفيت نگاه داش
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